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  ي رمان پاييز فصل آخر سال است از نسيم مرعشيهاهيمادرونبررسي 
  

  *فردفاطمه رحماني
  حميد رضايي*

  چكيده
هاي اخير توجه نويسندگان را به خود جلب كرده است. زنان مسائل مربوط به زنان در سال

يسه با مردان تري در مقاتر و دقيقاند تصوير درستنويس با ورود به اين حوزه توانستهداستان
با » پاييز فصل آخر سال است«نويس در مورد زنان ارائه دهند. نسيم مرعشي نيز در رمان داستان

گيري هاي زن داستان فرورفته و توانسته ميان روند شكلشخص در قالب شخصيتراوي اول
ا به ها رهاي داستان ارتباط برقرار كند و احساسات و عواطف آنمايهشخصيت راوي با درون

هاي عشق، ازدواج، ناكامي، اضطراب، مايهبررسي درونبا هدف  اين مقاله. تصوير بكشد
با شده. انجام نفس و خودباوري و تنهايي در رمان پاييز فصل آخر سال استافسردگي، عزت

رسيم، نويسنده عشق را از اصليهاي اصلي اين رمان به اين نتيجه ميمايهپرداختن به درون
عنوان محركي باعث تغيير در زندگي شخصيتكه به هاي داستان خود قرار دادهمايهنترين درو

كنند و ها توسط اين محرك مسيري را در داستان طي ميشود. هر يك از شخصيتها مي
دهند. هاي رمان را تشكيل ميمايهداده درونها رخمشكلات و حوادثي كه در پيرو عشق براي آن

ها باوجود مقابله با مشكلاتشان توانايي حل يم كه هريك از اين شخصيتشودر آخر متوجه مي
  شوند.ها را ندارند و در اين مسير با شكست مواجه ميآن

 نويس. داستان زنان ،رمان ي،مرعش مينس، عشق، مايهدرون ،فصل آخر سال زيي: پاكليدواژه

 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  gmail.com٣٧٥F.rahmanifard@دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز.   *
  com@yahoo٢٠٠٣Fannid.دانشيار دانشگاه پيام نور.   *

 

  



  ١٤٠١، پاييز و زمستان ١شمارة عر و داستان ادبيات معاصر ايران، شناسي شپژوهشنامة جريان / ١٠٢

  مقدمه .١
فيلم سنده،ينو ك،يرشته مهندسي مكان ليالتحصدر تهران، فارغ ١٣٦٢متولد سال  يشعمر مينس

 يادب زهيجا ١٣٩٣فصل آخر سال است در سال  زييبا كتاب پا ينگار است. ونويس و روزنامهنامه
د را در سال رمان خو نيدوماو . )٢٢/١/١٣٩٤هنر آنلاين، است (را كسب كرده  جلال آل احمد

دارد و همين  اهميت زياديهاي مرعشي مكان در داستاننام هرس به چاپ رساند.  با ١٣٩٦
باشد. علاوه بر  او از مكان، دو ويژگي مهم آثار خصوصباعث شده فضاسازي و تصويرسازي، به

فه هاي آثار مرعشي اضاتوان به ويژگيمي ها و مسائل اجتماعي راتصويرسازي، روايتگري چالش
  د.كر

هاي اصلي و پرتكرار در آثار نويسندگان است. مسائل مايهمسائل اجتماعي و فردي از درون
هاي اخير با وارد شدن زنان به اجتماع هايي است كه در سالمايهمربوط به زنان نيز ازجمله درون

به مردان  زنان نسبتيافته است. و آگاهي آنان از حقوقشان در جامعه مردسالار به ادبيات راه
 »مرد بودة تا همين اواخر زن در ادبيات آفريد«نويسند و كمتري است كه داستان ميمدت 

نسبت به زن به تصوير بينشي را كه مردان اند نويسندگان زن توانسته ).٢٦ :١٣٨٥ ،وولف(
در آثار  انزن ديگر به شخصيت زن نگاه كنند. يهاگاهكشيده بودند تغيير دهند و از نظر

ندارد شد كه قدرت استدلال شناخته مي يموجودي منفعل، مرد بودند اكثراًندگان گذشته كه نويس
گونه تمايز ميان زن و مرد را اين بيكن در الگوي عملي خود، .يردگعواطف تصميم مي و برحسب
آوري و تمدن و زن برعكس سرشار از فن دليل و استدلال،ة كنندمرد تداعي« كند:بيان مي

  ).١٩: ١٣٧٨ (نوابي نژاد، »عشق استعواطف و 
هاي خود را مسائل مربوط به زنان در نظر گرفته است و با اصلي داستانة مايمرعشي درون

از دريچه چشم آنان، زندگي با رنج و اندوه در  هاي زن و نشان دادن مشكلاتانتخاب شخصيت
به تصوير كشيده است. را  ...يي وتنها جنگ ايران عراق، عشق، بارداري و مادري، تحصيل،

خود، ة وجوي خود، جنسيت زنانهاي زني كه نويسنده در رمان آفريده به دنبال جستشخصيت
من «تلاش براي خوديابي در دو قلمرو «اند. هويت، جايگاه و منزلت اجتماعي خود برآمده

هاي هگيرد. من اجتماعي در مناسبات خانواده، فاميل، گروصورت مي» من اجتماعي« و» فردي
هاي فرهنگي است و من فردي در مسائل روحي و رواني فرد اجتماعي، محيط كار و موقعيت

هاي شود. در اين روند نويسنده محدوديتسرپناهي او نمودار ميمثل عشق، تنهايي و بي
كند كه گاه تابوشكني و نوشتن از هاي حسي، عاشقانه و جنسي را بيان ميفرهنگي، تجربه

  .)٤١٩: ١٣٩٥ (فتوحي،» سركشي از وضع موجود را به همراه داردها و ناگفتني
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شان يخواه و سرگشتگآرمان لنس كي يهايفيبلاتكل تيخر سال است رواآفصل  زييكتاب پا
مايهنمادها، پيرنگ و شيوه روايتگري به درون ها،با تحليل گفتار شخصيت. در اين مقاله است

 آمدهدستبهي هاهيمادرونهي اين پژوهش تنها به ذكر هاي اصلي اثر رسيديم كه به علت كوتا
 ،يشغل تيهو مانند مهاجرت، ييهادغدغهها با شخصيتاكتفا كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه 

ي موجود در داستان هاهيمادرونهاي ي درگير هستند كه پايهو خانوادگ يروابط عاطف ي،اجتماع
اين رمان كه در سراسر كار حضور دارد و وضعيت و  فكر اصلي و مسلطاند. را تشكيل داده

كند متشكل از مسائلي مانند ناكامي، ازدواج، عشق، هاي داستان را به هم مرتبط ميموقعيت
و خودباوري، تنهايي، اضطراب، افسردگي و تنهايي است كه جهت فكري و ادراكي  نفسعزت

 نيپس ا است شدهروان نوشته يو با زبان ليدوراز تخداستان به نيا .دهدرا نشان مي نويسنده
. سه ميداستان خود ما هست يهاتيشخص نياز ا كيهر  ديآورد كه شايتصور را به وجود م

وپنجه نرم مهاجرت دستة روجا با مسئلهستند.  و شبانه لايل ،رمان، روجااين  اصلي تيشخص
جامانده به يهاها و اضطرابشاست و شبانه با تن شانيپرو  از درد عشق سرگردان ليلاكند، يم

نويسنده در  .دنگرديم دبه دنبال خوهر سه به نحوي است و  زيگلاوي دوران كودك با ،از جنگ
دهد درواقع هايي كه براي سه شخصيت رخ ميداند. ناكامياين كتاب عشق را محرك اصلي مي

كردند. نويسنده افسردگيبا آن برخورد مي ٨٠دهه هايي است كه افراد در جامعه همان ناكامي
گويد كه كند و در آخر از تنهايي ميها وضعيت نامناسب جامعه است نقد ميهايي كه مسبب آن

  نوعي از آن فرار كنند.خواهند بهترسند و ميشوند و دائم از آن ميهمه افراد دچار آن مي

  پژوهش نهيشيپ .١-١
 رمان در زن يهاتيشخص يقيتطب يبررس««) در مقاله ١٣٩٧ي (اندشتيم ييرضافرد و رحماني

 لا،يل-زن ياصل يهاتيشخص سهيمقا و يبررس به» يمرعش مينس از است سال آخر فصل زييپا
 با يمرعشرسند كه را بيان كرده و به اين نتيجه مي هاآن يهاشباهت و هاتفاوت -روجا شبانه،
 است توانسته يخوببه خودة زنان زبان از استفاده با و داستان زن يهاتيشخص بر داشتن تسلط

رسد اين سه ه نظر مي. بنديافريب شيهاتيشخص يبرا اشتراك نيع در متفاوت يايدن سه
دور از هم  ظاهربه_از زندگي كه متفاوت  يهاتيروا باوجودشخصيت در ذات يكي هستند و 

 يزندگ ريصوت رماناين  داراي وجه اشتراك و مشكلات مشابهي هستند. _دهندخود ارائه مي
 جهينتيب كنندهرچه تلاش مي و اندگسترش به رو ما يامروز جامعه در كه است يافراد يزييپا

روبه تيواقع با دوم بخش در و افتهيانيپا شانياهايرؤ داستان اول بخش در اين اشخاص. است
  شوند.مي رو
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با » »است سال آخر لفص زييپا« رمان در گفتمان كاركرد ليتحل«ة ) در مقال١٣٩٩تبار (حاجي
دهد تا آن در معني بخشي به متن را نشان مي راتيتأثتحليل معنا و صورت، كاركرد گفتمان و 

قرار دهد. او در اين  ريتأثتواند متن را تحت رسد كه عنصر گفتمان تا چه اندازه مي به اين نتيجه
 زيپرهد عمل داستاني، پژوهش با تحليل كاركردهاي گفتمان مانند گسترش عمل داستاني، پيشبر

 دادن نشان و وگوهاگفت قيطر از داستان دادن جلوه يواقع ،يطولان و زائد يوگوهاگفت از
به سندهينو رسد كهبه اين نتيجه مي است سال آخر فصل زييپا رمان در كشمكش و يريدرگ
  .است برده بهره خود يداستان هيمادرون پردازش يبرا گفتمان از بالا بسامد با و يخوب

 كرديرو با »است سال آخر فصل زييپا« رمان يشناسجامعه نقد«ة ) در مقال١٤٠٠فاضلي (
، با بررسي ساختار اثر و تشريح ساختارهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و »ينيتكو ييساختارگرا

 يساختارها نيبفرهنگي اثر در رابطه با جامعه قصد دارد به اين نكته پي ببرد كه چه ارتباطي 
رسد . او به اين نتيجه ميدارد وجود جامعه ياقتصاد و ياجتماع ،ياسيس يساختارها با رمانين ا

 ساختار انيم ياستوار ارزيهم ي آفريده است كه در آناثر يمرعش گلدمن، هينظر مطابقكه 
 ارزيهم نيا و وجود دارد است، گرفتهشكل آن در اثر كه ياجامعه يساختارها با اثر نيا

 بدل لياص ياثر به را او رمان هم به مرتبط يگفتمان ياجزا كيالكتيد روابط كنار در يساختار
  .است كرده

 سال آخر فصل زييپا" رمان ييروا يشگردها و ساختار«ة ) در مقال١٤٠١پور (مالمير و ناطق
رسد كه رمان از دو بخش مي كند و به اين نتيجهساختار روايت را در اين اثر بررسي مي» "است

است و هركدام داراي دو فصل است و هر فصل را يكي از شخصيت شدهليتشكپاييز و تابستان 
رمان درد  محور چندروايت دهد. كند. طرح اصلي رمان را روايت تناوبي تشكيل ميها روايت مي

به نمايش هاي مختلف مشترك نسل جوان بخصوص جوانان دهة شصت را در مناطق و موقعيت
  گذارد.مي

هاي مختلفي صورت نويس پژوهشهاي آثار زنان داستانمايهبررسي درونة نين درزمينهمچ 
ة ) در مقال١٣٩٠بشيري و محمودي ( توان به موارد زير اشاره كرد:گرفته است و از آن نمونه مي

هاي زن محور زنان هاي مرتبط با زنان در داستانمايهاي موضوعات و درونبررسي مقايسه«
اي از موضوعات و درونرسد كه بخش عمدهبه اين نتيجه مي)» ١٣٨٠-١٣٠٠( سينوداستان

هاي زن محور را برآمده از احساسات و روابط زنان با مربوط به داستانة دهندهاي تشكيلمايه
هاي دوران پيش از انقلاب، نقد دانند. همچنين عقيده دارند در داستانخانواده و تفكري غالب مي

هاي مايهتحصيل دختران از پربسامدترين درونة ي فرزند پسر بر دختر و دغدغباور سنتي برتر
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دوم جسارت نويسندگان زن در پرداختن ة مرتبط با موضوع دوران كودكي زنان است؛ اما در دور
  هايي چون آزار جنسي كودكان است.مايهبه درون

ها را من استان چراغبررسي مسائل مشترك زن در دو د«ة ) در مقال١٣٩٣عظيمي و صادقي (
اي عنوان نويسندهاين دو نويسنده را به» من از فريبا وفية كنم از زويا پيرزاد و پرندخاموش مي

سازي اند و با برجستهكنند كه در آثار خود به شرح مسائل زندگي زنان پرداختهبين معرفي ميواقع
تصوير دقيقي از وضعيت و جايگاه اجتماعي، عاطفي و اقتصادي مرتبط با آنان،  -مسائل فرهنگي

ها را من اند. محور اصلي چراغاين امر برآمدهة خوبي از عهدزنان در جامعه ارائه كرده و به
هاي خود من، بر زندگي زنان متأهلي استوار است كه روايتگر رنجة كنم و پرندخاموش مي

  هستند.

  است ي اصلي دررمان پاييز فصل آخر سالهاهيمادروني بررس .٢
  حوادث رمانة خلاص .١-٢

هاي ليلا، شبانه، روجا است كه از فصل تابستان و دنياي خيالي رمان، ماجراي سه دختر با نام
گذارند. پاييز فصل شكست و قبول خود فاصله گرفته و به فصل پاييز و دنياي واقعي پا مي

كنند كه مردم پنجه نرم ميوهايي دستها با دغدغههاست. شخصيتها و كنار آمدن با آنواقعيت
و  خوردهگره به همشوند. زندگي اين سه شخصيت از دوران دانشگاه در جامعه با آن مواجه مي

از اهواز به تهران  ليلاگذارند. حالا كه راهشان كاملاً از هم جداست روي زندگي هم تأثير مي
كه براي ادامه تحصيل به خارج  گيردكند. ميثاق تصميم ميآمده، در دانشگاه با ميثاق ازدواج مي

كند. او به دليل تنها ماندن رود و با رفتن او نيز مخالفت مياز كشور برود. ليلا همراه او نمي
شود كه او را به دختري غمگين و افسرده تبديل هرروز درگير كشمكشي در مورد انتخابش مي

كه تمام اتفاقات را فراموش كند گيرد و تلاش ميصورت غيابي طلاق ميكرده است. ليلا به
  كند.

نفس او شده و تنها دغدغه او باعث ترسو شدن و عدم اعتمادبه شبانه مشكلات خانوادگي
  موردحمايت قرار گرفتن از سوي مردي است كه بتواند به همراه برادر ناتوانش به او تكيه كند.

كند. او مبارزه مي هاشود و با آنكوش است، هرگز تسليم مشكلاتش نميدختري سخت روجا
گيرد به فرانسه برود. زماني كه دولت فرانسه با ويزايش مخالفت براي گرفتن دكتري تصميم مي

تواند مانند هميشه شود او ديگر نميكند كه به هدفش برسد اما نميكنند بازهم تلاش ميمي
  پذيرد.مي ها شكست خود راشود و مانند ديگر شخصيتهايش سرازير ميمحكم باشد و اشك
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  عشق. ٢-٢
اما منبع عشق است. عشق ورزيدن به معني مراقبت كردن،  مراقبت با عشق برابر نيست،

توان گفت عشق خوشحالي از پذيرفتن جوهر انساني ديگر و محترم شمردن رشد اوست. مي
تواند حضور ديگري و تائيد كردن ارزش و رشد خود شخص است. بدون مراقبت، عشق نمي

ته باشد، عشق بدون مراقبت فقط احساساتي پوچ يا برانگيختگي جنسي زودگذر است. وجود داش
توان چهار نوع عشق چيزي بيش از ميل جنسي است، اما ميل جنسي نوعي از عشق است. مي

 عشق را در سنت غرب مشخص كرد: ميل جنسي، اروس، فليا و مهرورزي. در بحث اين مقاله ما
شويم. اروس بر مراقبت و عطوفت استوار است. اروس مواجه مي» اروس«نوع دوم آن يعني  با

كه هردو شخص، شادي و شعف را تجربه طوريآرزو دارد وحدت بادوام ديگري برقرار كند، به
توان بهتواند بدون ميل به وحدت بادوام باقي بماند، اروس را ميكنند. چون گونه انسان نمي

  .)٦٣٨-٦٤٠: ١٣٨٨يست، فگرفت (صورت رهايي ميل جنسي در نظر 
 نيروي شفابخش،« عنوانبههاي داستان زنان است و مايهترين درونيكي از رايج عشق-

 عشقدر اين كتاب  شود. مرعشيمعرفي مي )١٧: ١٣٨٩(پاندر،  »كننده و شكوفا كنندههماهنگ
ندگي خود ها با عشق به چيزي حركت وزها برگزيده است و آنشخصيتاصلي ة عنوان انگيزرا به

 آن را به پايان رسانده است. اين عشق را تجربه كرده و در ازدواج با ميثاق ليلا كنند.را آغاز مي
خواهد زندگي را داند و دلش نميشبانه از عشق به ارسلان اطمينان ندارد و آن را كافي نمي

مي تلاش آنبراي روجا عشق به ادامه تحصيل در خارج از كشور دارد و  بدون عشق شروع كند.
 ازدواج نشده،ة را مكمل يكديگر بدانيم به ترتيب روجا هنوز وارد مسئل هااگر اين شخصيت .كند

اش در حال به پايان و زندگيكرده ليلا ازدواج، كندگيري ميشبانه دارد براي ازدواج تصميم
  رسيدن است.

و براي تحصيل تلاش ميداند مينياز از همسر روجا با شخصيت مستقلي كه دارد خود را بي-
  كند.

ن نيست و با ذهن ئتازگي با ارسلان آشنا شده و از احساس خودش به او مطمشبانه به-
دهد رمانتيكي كه دارد انتظار دارد با عشق بيشتري وارد زندگي شود و ليلا را الگوي خود قرار مي

شبانه به  خواه او نيست.شود ارسلان فرد دلكند و متوجه ميو ارسلان را با ميثاق مقايسه مي
شود و تا آخر جز ارسلان عاشق او نميكند ديگر كسي بهكه دارد فكر مي بينيدليل خودكم

كرده بود. هايم يخانگشت هايم گرفتم.توي دست صورتم را نشستم و« :ماندعمرش تنها مي
  ).٣٩: ١٣٩٣مرعشي، »(فهميدم بايد با او بيرون بروم يا نهكاش مي
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ميل نيست و زماني كه با توان گفت نسبت به ارسلان بيدهد ميكه شبانه نشان مي با رفتاري
تواند حرفش را به ارسلان مينو  كندشود دست و پاي خودش را گم ميرو ميارسلان روبه

طور ناگهاني با محبوبشان گاهي اوقات وقتي عشاق به« .هاي عاشقي استاين از نشانه د،بگوي
دهند. برخي اي از خود نشان ميكنند و يا رفتار خجولانهوپايشان را گم ميتدس شوند،مواجه مي

 »بازدچهره بعضي ديگر رنگ مي شود.شوند. چهره برخي سرخ ميها دچار لرزش مياز آن
شود بگومگوهاي شبانه با ارسلان و ناملايمات ناشي از عشقشان باعث مي. )٣٥٥ :١٣٨١ (فيشر،

دهد و با او هاي ارسلان را نميبيشتر بشود، حتي زماني كه جواب تلفن كه وابستگي شبانه به او
دهد كه شبانه ناخواسته چقدر به او نشان مي و شودقدم ميبراي آشتي كردن پيشو كند قهر مي

  تواند ديگر به او فكر نكند.وابسته شده است و نمي

  ازدواج .٣-٢
. در گذشته ازدواج يك اصل اساسي زندگي و هاي داستان زنان استمايهازدواج از ديگر درون

ازدواج پيوند دو شخصيت با حفظ نسبي  آمد.حساب ميترين اتفاق زندگي دختران بهمهم
نه از بين بردن يك شخصيت به خاطر  براي همكاري متقابل، يك از زن و شوهر، استقلال هر

اجتماعي يا قرارداد قانوني ازدواج وحدتي ). ٢٢: ١٣٨١ هاي ديگري است (دژكام،تكميل خواسته
شود. در اين پيوند زناشويي كه طي احكام يا است كه باعث به وجود آمدن خويشاوندي مي

شود منجر به تشكيل ها و كشورهاي مختلف برقرار ميرسومي خاص بين زن و مرد در فرهنگ
ران، پدران و در جامعه سنتي اي« شود.گردد و غالباً توسط مراسم عروسي رسمي ميخانواده مي

بودند كه اين رويداد هرچه زودتر به وقوع بپيوندد. برخلاف نگرش سنتي كه  مادران مشتاق
دانست و برد اجتماعي براي آن قائل نبود، زنان هاي طرفين ميازدواج را امري مربوط به خانواده

يك ملت و مردان تجددطلب ايراني يكي از مسائل عمده و حياتي كه وابسته به اساس زندگي 
هاي مدرن قرار دارند كه هاي سنتي، ازدواجدر مقابل ازدواجدانند. است را ازدواج و توليدمثل مي

هاي در ازدواج .شودكمتر تابع رسوم بوده و فقط به جنبه كاركردي زندگي مشترك پرداخته مي
زيادي گيرد و خانواده طرفين نقش مدرن، شناخت پيش از ازدواج توسط خود زوجين صورت مي

در آن ندارند. بديهي است كه در اين ميان، چه ازنظر رسوم ازدواج و چه ازنظر شناخت و آگاهي، 
). نياز دروني انسان به داشتن هويت ٧٩-٧٨: ١٣٨٠(خسرو پناه، » انواع بينابيني زيادي وجود دارد

نسوب كند. و رهايي از تنهايي همواره سبب شده كه خود را به جرياني، كسي، گروهي يا قومي م
اي مادي و سو ارضاء كننده نياز روحي است و از سوي ديگر پشتوانهاين وابستگي و تعلق از يك

  ).٣٤: ١٣٨٢احمدي خراساني، كند (معنوي را براي فرد در جامعه ايجاد مي
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ها سهم گيريازدواج ليلا و ميثاق از نوع ازدواج مدرن است كه در آن زن و مرد در تصميم-
كه ازآنجايي. گذرانندهاي مشابه ميد و اوقات فراغت خود را اغلب باهم و در فعاليتيكسان دارن

رود تا پايان زندگي مشكل بزرگي نداشته باشند و شود انتظار ميازدواج آن دو با عشق آغاز مي
كرده است كه باوجود عشقي كه ميثاق به او دارد امكان ندارد به  طور تصور ميليلا هم همين

ها شود و با لجبازي و خودخواهي هر دو زندگي آنة تواند باعث ادامولي عشق نمي رود.خارج ب
 آيد تا ليلا.تر با اين مسئله كنار ميشوند و ميثاق راحتاز هم جدا مي طرف،

گيري نقش ها در تصميماز نوع ازدواج مدرن است كه هر دو آن نيز ازدواج شبانه و ارسلان-
براي هميشه تنها بماند او را و ترس اينكه به ارسلان پاسخ منفي بدهد  هرچند شبانه از ،دارند

 راه ديگري براي بهتر زندگي كردن سراغ ندارد.چون  كندانتخاب مي

حال عشق براي زن و مرد يك معنا ندارد. در زندگي مرد عشق چيزي بيش از سرگرمي نيست،
كه زن را جزئي از هستي خود كند نه آن خواهد كه مرد مي رود.آنكه براي زن زندگي به شمار مي
گيري كامل از زندگي خود است برعكس عشق عبارت از كناره تمام هستي خود را غرق او كند.

  ).٥٦٧-٥٦٨ :١٣٧٩ (بودار،
شود. ليلا و شبانه هم در ازدواج خود ناكام ها ميشخصيت ريگ بانيهايي كه گرا توجه به ناكاميب

 ه ليلا زندگي خود را آغاز كرده و در آن با مشكل مواجه شده و شبانه دربا اين تفاوت ك مانند.مي
عامل اصلي ازدواج  شود.خواهد زندگي را شروع كند و در اين مسير موفق نميياول راه است و م

 شبانه براي ازدواج پر كردن خلأهاي احساسي، كه دليلبراي ليلا و ميثاق عشق است درصورتي
 هايدليل حرفبه  ،نفسا پايين بودن ميزان خودباوري و اعتمادبهباست و  عاطفي و روحي

خواهد رابطه را آغاز كند و به دليل تنهايي و گوشهنه بر طبق خواسته شخصي خود مي ديگران و
  .كند به ارسلان پناه ببردبودن سعي مي گير

  ناكامي. ٤-٢
رضايتي ناشي از مشكلات حالت يا حس مزمن و عميق ناامني و نا«در فرهنگ وبستر ناكامي 

عنوان يك حالت عاطفي پيچيده، زماني كه ما در زندگي شده است. ناكامي بهتعريف» نشدهحل
آيد. تعريف دقيق ناكامي با گسترش معناي اين مفهوم از مي به وجودخوريم به مشكلي برمي

ها آيند كه خواستهها زماني به وجود ميگيرد. ناكاميطريق كاربرد تعريف يك فرايند صورت مي
هاي ميان نتيجه بمانند يا متوقف شوند اين احساس، ناشي از تفاوتاميال و آرزوهاي ما بي

 تيموفقهاي ما بيشتر از خواهيم و چيزي است كه وجود دارد. مثلاً اگر آرمانچيزي است كه مي
س تفسير ما از ها به ناكامي منجر خواهد شد. بر اسادست نيافتن به موفقيت احتمالاًباشد 
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توانند تغيير مثبت، پرخاشگري، واپس روي، رضايتمندي يا رفتار ها مياحساس ناكامي، ناكامي
آنچه باعث ايجاد اضطراب و هيجان نامطلوب « ).٢٤: ١٣٩٨، ج. ناوسكنند (وسواسي را ايجاد 

صميمي ( »نام دارد »مشكل« ديآمي حسابما بهة شود و مانعي براي انجام كارهاي روزمرمي
خورند با مشكلاتي برمي خودتوجه به زندگي  روجا و شبانه هركدام با ليلا، ).١١: ١٣٨٦ اردستاني،

دهند زيادي كه انجام مي تلاش هاي اين داستان باوجودكه سعي در حل آن دارند. شخصيت
پس ة زندگي بايستند و در اوج مشكلات خود و مرحلة ي ناخواستهاآمدتوانند در مقابل پيشنمي

يك علي ريزد و هرچيز به هم ميها است دوباره همهكه رسيدن به آرامش نسبي شخصيتاز آن
نوعي به مشكل خود شوند و بهافتند و تسليم زندگي ميدهند از پا ميرغم تلاشي كه به خرج مي

يت رسد كه موقعحل مشكل هنگامي به پايان مي فرايند«. آيندنند و با آن كنار ميك عادت مي
 »نگراني را به همراه داشته باشدة كمترين انداز يا كننده نباشد ونگران ،ديگر براي فرد موردنظر
ة زندگي ناخواست است كه به مبارزه با روايتگر دنياي واقعي كساني هادنياي اين زن ).٢٣ (همان:

  آيد.پردازند ولي كاري از دستشان برنميخود مي
اميد دارد و با همين  هنوز به برگشتن او، به خارج رفته ده وليلا كه شوهرش او را ترك كر -

كند را تحمل مي هاسختية دهد. او همگردد و خود را شاد نشان مياميد دوباره به زندگي برمي
چيز هيچ خواهد زن محبوب باشد،زن عاشق فقط مي اش مثل سابق شود.تا دوباره زندگي

كه وجود داشته باشد لازم است معشوق براي اين روايناز ديگري در نظر او داراي ارزش نيست.
و به ماندميل او و بيداري او مي زن در انتظار كند. را اشغال را در كنار داشته باشد و وجود او

 هرچند امكان دارد كه مرد هرگز برنگردد ماند.او مي تركش كرد باز در انتظار كه مردمحض اين
 رو شده كنار بكشد،ها روبهكند از اتفاقاتي كه با آنسعي مي يشتربليلا  ).٥٩٤ :١٣٧٩ (دوبووار،

توي اتاق و زير «اش كه مدتي است آن را مرتب نكرده در مقابل خانه مثل نرفتن با ميثاق يا فرار
 كند، گيرد ميثاق را فراموشياو بعد از مدتي تصميم م ).١٠: ١٣٩٣مرعشي، ( »گيرمپتو پناه مي

وقتي را  كنارش باشد. و هايش بگويدبه او از عاشقانه و او صحبت كندة ربارهرچند دوست دارد د
نمي او نكهيباوجودا. )٣١ (همان: »از خوشي ميرممي«: كندگونه وصف ميميثاق بوده اينا كه ب

رسيدن به هدفش كه ميثاق است  او در افتد واجبار اين اتفاق ميبه، خواهد از ميثاق جدا شود
  .ماندناكام مي

ازدواج كند مي يكند اگر باكسكند و فكر ميرسيدن به يك زندگي آرام تلاش مي شبانه براي-
كه تنها نماند پيشنهاد او عاشق ارسلان نيست ولي براي اين تواند زندگي آرامي داشته باشد.

 اجها زندگي كند در اين ازدوكه برادرش هم همراه آناين گفتنكند ولي با ازدواجش را قبول مي
نفس پاييني كه دارد هيچ اميدي به حل شدن مشكلاتش ندارد و او با اعتمادبه ماند.ناكام مي
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تر بودند موفق كند و معتقد است وقتي آن دو نفر كه قويخودش را با ليلا و روجا مقايسه مي
اين  كهشود مشكلات زندگي خود تسليم مي و شبانه در برابر ناملايمات شود.نشدند او اصلاً نمي

ها در برابر فشارها و مشكلات زندگي انسان هاي اختلال رواني او دانست،نشانه توان ازرا مي
هاي رواني در برخي به دليل قوي بودن زيرساخت دهند،يهاي متفاوتي از خود نشان مواكنش

آخر سال اي ديگر مانند شبانه در رمان پاييز فصل اما عده ،شوندها تسليم نميمقابل اين دشواري
شوند كه اين گروه دوم ها تسليم مياست به دلايل ضعف اراده و عدم مهارت در كنترل استرس

زندگي نيازمند كمك هستند (بشيري، ة شوند. اين نوع بيماران براي ادامدچار بيماري رواني مي
به  ندكنروند و باهم صحبت ميدر بخش پاييز زماني كه شبانه با ارسلان بيرون مي. )١٣٤٠:٢٤

گويد كه با مادر ارسلان تماس بگيرد و قرار خواستگاري را بگذارد و چنين انتظار ميمادرش مي
افتد و با رد شدن درخواستش از مشكلاتش حل شود ولي چنين اتفاقي نمي رود كه با ازدواج با او

  .گردندياش برمها به زندگيطرف ارسلان دوباره تنش
تحصيل در ة عشق ندارد بلكه براي ادام مشكل زندگي وشخصيت ديگر  روجا برخلاف دو-

كند اي برخورد ميمشكلات ناخواسته او هم مانند ليلا و شبانه با كند.خارج از كشور تلاش مي
خورد براي روجا پس از شكستي كه مي شود.او مي كه مانع رسيدن به هدف و باعث ناكامي

 شود،داند و تسليم مشكلاتش نميرا قوي ميكه او خود ازآنجايي شود وليمدتي نااميد مي
گذراني سپري عمرشان را با خوش و كنندهاي ديگر كه زندگي ميكه مانند زن گيردتصميم مي

  را كند و در كنار مادرش زندگي خود را ادامه دهد. او نيز همين كار ،كنندمي
شود ويزايش دچار ه ميزماني كه متوج برد.خود پي مي او با اين شكست به ضعف و ناتواني 

ظاهر دهد و خود را بهشود، اما او اين مسئله را بروز نمياش خراب ميمشكل شده حال روحي
دهد تا مبادا كسي نسبت به او حس ترحم پيدا كند، او حتي به شبانه و ليلا در اين قوي نشان مي

او حل شود و به گويد زيرا در اوج مشكلات بازهم اميدي دارد كه مشكل مورد چيزي نمي
كنم، ريخت نحس كه ديدن ندارد. كيفم را برميپوشم. به آيينه نگاه ميلباس مي«هدفش برسد 

نبايد  كسچيه نبايد چيزي بفهمد. زنم.مامان نبايد صورتم را ببيند. خداحافظي را داد مي ،دارم
  .)١٦٥: ١٣٩٣مرعشي، ( »آيد حتماًويزايم مي چيزي بفهمد.

اش در آن زمان حتي ليلا را براي گرفتن مهماني، آوردتنهايي رو ميوجا بهدر اين موقعيت ر
روجا در اين مدت فشار زيادي را . اي براي رفتن به مهماني ليلا نداردداند و هيچ علاقهاحمق مي
گذارد. اين تنهايي كه براي خودش موضوع نرفتنش را با ميثاق در ميان مي فقطكند و تحمل مي

كند كه موهايش را در دستانش چنگ ميزند و او را به دختري عصبي تبديل مي انتخاب كرده
موفقيت خود  ه شدكه گفت طورروجا همان را ندارد.چيزي دهد و حوصله هايش را فشار ميدندان
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او . شوداش تباه ميكند كه ديگر آيندهاو فكر مي نيباوجودا د،دانرا در تحصيل و خارج رفتن مي
و ا ادامه بدهد. گريتواند دنمي شود وچيز مثل قبل نميكند كه هيچاحساس مي ند وزمي مدام غر

فرد بايد در مورد  هك اجتناب شده است تعارض خواستن و دچار نرفتن مانده و در بين رفتن و
 (وودمن: اي منفي داردههم جنبه هاي مثبت وه هم جنبهك انجام دادن كاري تصميم بگيرد

٣٠: ١٣٨٢.(  
كند همان دختر دوباره سعي ميو  اش ادامه دهدو به زندگي گيرد كه بماندر آخر تصميم ميداو  

هاي بيخودي. اصلاً هنوز هم هم براي چيزكنم آنمن گريه نمي« :گويدقوي سابق باشد. او مي
نويسم و ويزايم را خواست، نامه تجديدنظرم را مي دلم كنم، اگرمي نشينم فكرچيزي نشده. مي

گيرد كه يوروهايش را از بانك همچنين تصميم مي ).١٨٤-١٨٣ :١٣٩٣ (مرعشي، »گيرممي
كه بقيه  ديگويگذراني برود. مرا به مسافرت و خوش اشيبگيرد و قرض ارسلان را بدهد و باق

  كنم.كنم و ديگر بلندپروازي نميديگر زندگي مي يهاآدمة را مانند هم معمر
و عدم دريافت ويزايش نگاه كرد و آن اين است  مسئله شكست روجا توان از جنبه مثبتي بهمي 

اتفاقات، فرصت  تجربه شكست و« باشدتواند شروع پيروزي در كشور خودش كه شكست او مي
عنوان رويدادي در زندگي توانيم شكست را بهمي .ارزيابي بپردازيمددهد تا به خوخوبي به ما مي

 فر،(خني »عنوان يك مشكل و هم عكس آن ارزيابي شودهتواند بدر نظر بگيريم كه هم مي
طور كه گفتيم روجا دختر قوي است و مانند ليلا و شبانه كارش گريه كردن همان ).٢٩٦: ١٣٤٨
هم تسليم  كند و برخلاف انتظار ما اويكه روجا در آخر داستان بالاخره گريه م تبايد گف ،نيست

هاي بت كردن با ميثاق بود و چشمش به قاب عكسكه در حال صحشود. هنگاميمشكلات مي
هايم درد تا چشم شود.كشد. دهانم تلخ ميگلويم تير مي«د نكميخورد گريه ميداخل كمد ليلا 

كند. اش صورتم را داغ ميكنم. داغيديگر تمام شد. نفسم را رها مي لرزد.آيد. دماغم ميبالا مي
 پايين دآيخورد و ميند. سر ميكام راه باز ميشدهشردههاي فهاي مايعي گرم از لاي پلكقطره

  ).١٨٩: ١٣٩٣رعشي، (م »زير گلو تا

  . اضطراب٥-٢
شود كه فرويد تعارض بين فرايندهاي گوناگون شخصيت معمولاً موجب نوعي عذاب رواني مي

عث ميباشد. زماني كه تعارض با اريناهشتواند هوشيار يا نامد. اضطراب ميآن را اضطراب مي
شود. شود كه فرد احساس كند درمانده است و قادر به كنار آمدن نيست، اضطراب ايجاد مي

). فرويد ٢٤٥: ١٣٩٨روزنتان، دارد (شده به انتظارات از خود بستگي شدت اضطراب تجربه
توانيم به علتي كه آن را ايجاد هدف توصيف كرد؛ معمولاً نميصورت ترس بياضطراب را به
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كنيم. او اضطراب را جزء مهم نظريه شخصيت خود ساخت و تأكيد كرد كه اضطراب هكرده اشار
پريش است. او معتقد بود كه نمونه نخستين تمام اضطراباساس ايجاد رفتار روان رنجور و روان

اضطراب يك واكنش  هاي رفتاري،). طبق نظريه٨٨-٨٧: ١٣٧٧شولتز، (ها ضربه تولد است 
شناسي اين است كه شخص اص است. يك احتمال ديگر در سببشرطي در مقابل محيطي خ

 رنديبگهاي اضطرابي والدين خود، ممكن است واكنش دروني اضطراب را ياد با تقليد واكنش
. هرچند ميزاني از اضطراب در افراد طبيعي است اما در مقابله با )١٣٤: ١٣٧٥پورفكاري، (

 ي با درجات بسيار بالاي اضطراب مواجه هستيممشكلات اضطراب و فشار رواني از ديدگاه بالين
گردد. اين حالت اغلب با دلهره، تشويش و نگراني اشتباه تلقي كه بااحساس ناامني مشخص مي

اما وجه تمايز آن عدم تغييرات فيزيولوژيكي مانند احساس خفگي، تعريق داشتن، ؛ شودمي
  ).٥: ١٣٩٣ند (علامه فلسفي، شوكه از علائم شاخص دلهره محسوب مي افزايش ضربان نبض

توانند عواملي باشند كه اضطراب فرد را در هايي كه اشاره شد، هركدام ميبا توجه به ناكامي
هر سه شخصيت اصلي داستان به دليل مشكلاتي كه با آننوعي خود را نشان دهند. برگيرد و به

مثلاً  دهند.اي مختلف نشان ميهاند و آن را به شيوهها درگير هستند هركدام دچار اضطراب شده
گيرند براي طوركلي اضطراب قرار ميعصبانيت و به معرض استرس، كه درليلا و شبانه هنگامي

: ١٣٩٣(مرعشي، كنند وكوله ميها را كججوند و همه آنهايشان را ميآرام كردن خودشان ناخن
 ).١٣٣و  ٣٠

زيادي ة هاي آشفت. ليلا و روجا خوابشود داده مي خواب نشان صورت ناخودآگاه دراضطراب به-
ديدم هواپيمايت كابوس مي« :نديبهاي شبانه ميليلا پس از رفتن ميثاق كابوس بينند.مي

 ام خفه شدم،موشك شده و از خانه پريده و از مبدأ و آتشش ديوارهاي خانه آوار شده، روي سينه
  ).١٢٢(همان:  »ترسيدم بخوابممي
گذارد بيند كه نميهايي ميگيرد و كابوسها استرس ميعدم گرفتن ويزا شب روجا هم به دليل-

هايش سياهي بيفتد، او با همان چهره خواب راحتي داشته باشد و همچنين باعث شده زير چشم
توان اين رفتار روجا را ناشي از عدم توجه او به ظاهرش در اين مي .گيردمي عكس ويزايش را

شود، عكس ويزايم زشت سياه مي رشانيز كند وهايم پف ميكه چشم دانممي: «مدت دانست
در ادامه دلايل كابوس ديدن روجا را ترس از تنها . )٨٤: (همان »شود اما بشود به جهنممي

  .دانست كه نتواند به سفارت برود و كارهايش درست پيش نرودينا ،از دست دادن مادرش، شدن
به دليل  . اوكندكننده استفاده ميمدام از كلمات نگران شود وميآرامشي ديده ن در كلام شبانه،- 

كند. گويد و از حقش دفاع ميها ميهايش را به آدمتمام حرف داردگرا اينكه شخصيتي كمال
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شود اما بشود عكس ويزايم زشت مي« كندعصبانيت صحبت مي باحالتروجا در زمان نااميدي 
  .)١٦٥ (همان: »دبه جهنم. ريخت نحس كه ديدن ندار

  يافسردگ .٦-٢
منطقي امري ة توانند نتيجها ميبرخي افسردگي افسردگي نبايد با استرس اشتباه گرفته شود.«

شيپتمامي حوادث  ).٢٦: ١٣٨١ ليونل كودرون،»(باشند ولي علل ديگر قادر به ايجاد آن هستند
ها اكامي فرد و سپس دچار شدن آنها به ترتيب باعث نافراد با آنة در داستان و عدم مقابل آمده

ها توانند در مقابل اين مشكلات مقاومت كنند يا با آنبه اضطراب شده است. زماني كه افراد نمي
اين مشكلات، افسردگي ة آيد كه درنتيجها پيش ميروحي مشكلاتي براي آن ازنظر نديايبكنار 

رفتن ميثاق فرد بسيار شادي بوده و ليلا قبل از -دهد. هاي گوناگون خود را نشان ميبه شكل
را كه گران و جيغ بودند و  همان قرمزها« :كردهبراي وسايل اتاقش از رنگ روشن استفاده مي

). ولي پس از رفتن او به افسردگي ١١ :١٣٩٣ (مرعشي، »مثل خودمان كردند،مان را شاد ميخانه
در  تفاوت شده وسبت به زندگي بين، شود و احساس گناه نرفتن با او را داردعاطفي دچار مي

  ).١٢٤ :١٣٧٨ تجربه كردن شادي ولدت ناتوان است (نوابي نژاد،
انجام كارهاي عادي زندگي توان اندكي از خود نشان  شود و دردچار افسردگي رفتاري مياو 

اين نوع زندگي را فقط گذر عمر ميشده. او تفاوت دهد و نسبت به زندگي و تميزي خانه بينمي
شود روي تنم. زيرسيگاري ريختگي خانه آوار ميهمذارم، بهگپايم را كه از اتاق بيرون مي« :داند

گفتي خانه بوي خوابگاه ميكردي. ميشان ميآمد و زود خاليپر از ته سيگاري شده. بدت مي
 اندخورده، پخشغذاهاي نيمة شدكاغذي و چربي خشكاز دستمال هاي كثيف، پرگيرد. بشقاب

ميز پر از جاي انگشت ة اند. شيشهبند انگشت خاك گرفتتابلوهاي روي ديوار يك روي پيشخوان.
  ).١٠ :١٣٩٣ (مرعشي، »كثيف شده

زندگي را به خانه برگرداند و با خريدن وسايل نو و تميز  كند اميد واو پس از مدتي سعي مي
زنانگي خودش را نشان دهد و خواهد او با مهماني دادن مي. دهدكردن خانه آن را نشان مي

دچار  كند وآراستگي ظاهري را فراموش مي او ).١٠٥ را دوست داشت (همان: ميثاق هم اين كار
ة ). هم١٢٤ :١٣٧٨ نژاد،هاي افسردگي رفتاري است (نوابينشانه كه اين هم از شودبدخوابي مي

 تيره و جين هايم،لباسة بين هم« :است آورده تيره رو هايگرن به شده وهاي او كهنهلباس
  ).١٨: ١٣٩٣ (مرعشي، »پوشممانتو خاكستري مي

هاي شاد پس از مدتي به رنگ، ليلا براي فراموش كردن ميثاق و از بين بردن وضع موجود 
از چند ماه پيش  كشم بيرون.شال بنفشم را مي« :كند مانند سابق شودآورد و تلاش ميروي مي
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ام و نو مانده براي امروز. بايد عادت كنم به پوشيدن وز سر نكردهكه آن را با روجا خريدم هن
 آگاه است و ،از افسرده بودن خود او ).١٨(همان:  »هاي شاد، به خوشحال و سرحال بودنرنگ

افسردگي « :ديآگويد مدام به سراغ آدم ميداند و ميآن را مربوط به فصل و زمان خاصي نمي
كه دلش بخواهد با يك  شود و هرروزتطابقي مي شود،واكنشي مي ،شودپاييزه مي شود،بهاره مي

  ).١١٦-١١٧ (همان: »گلويم را تلخ كند اسم تازه اجازه دارد بيايد و
شود و احساس تپش قلب دارد ليلا به دليل اضطراب شديد كه دارد دچار افسردگي جسماني مي 

سرده و كلمات نااميدي صحبت ميبا لحن اف او ).١١٣و  ١٩همان: ( خوردو براي آن قرص مي
در قسمتي از  )١٩ (همان: »شومكوبد. هوا نيست. دارم خفه ميام ميهچيزي در سين« :كند

خواهد كه ميليلا به دليل اين .كند باردار است ولي نيستشود و احساس ميي ميتداستان خيالا
ه باردار است. اين بيماري را كند كاش باشد خيال ميميثاق برگردد يا يك اثر از او در زندگي

 ،برندبه سر مي در انتظار يك كودكافتد كه نامند و اغلب در زناني اتفاق ميمي بارداري كاذب
. توضيح دادن جز يك جنين واقعيبه افرادي با بارداري كاذب بسياري از علائم بارداري را دارند

است بسيار سخت است (ويليامز، باره به كسي كه دچار توهم حاملگي و بيماري روحي دراين
  .كندخوبي توصيف ميليلا در اين قسمت احساسات مادرانه را به ).٤٤-٤٣: ١٩٩٧

هميشه  ناحالت روحي رواني انس .ترسدشبانه فردي منفي نگر است و از آينده شوم خود مي-
اما اگر  هايي دارد، گاهي انسان شاداب است و گاهي ناراحتيكنواخت نيست بلكه فراز و نشيب

طور شود، همانزمان ناراحتي فرد بر دوران شادابي او غلبه پيدا كند فرد دچار افسردگي ميمدت
زمان ناراحتي شبانه بر دوران شادابي او غلبه پيداكرده است و او آيد مدتكه از متن داستان برمي

هاي گيريوشهتنهايي و گميل به، هاي افسردگيتوان از نشانهدچار افسردگي شده است مي
  ).١١٢-٣٩: ١٣٩٣مرعشي، شبانه دانست (

ها بر شخصيت تأثير رنگ روجا شخصيت شاداب و اميدواري است كه به افسردگي دچار نيست.-
هاي با توانايي ها،شك ارتباطي بين خصوصيت رنگبي توان ناديده گرفت.انسان را نمي

 در رنگ درماني، دهد.بدن مي هاي مختلفشخصيتي خاص و حتي عمل كرد فيزيكي در حيطه
رود. همچنين مي روانشناسي و جسماني به كار درمان مشكلات عاطفي، براي هاي خاص،رنگ

: ١٣٨٩ (قيصري، دهند را تحت تأثير قرار جسماني رواني و عاطفي، جنبه توانندها مياين رنگ
١٣.(  

پرانرژي و  روجا اند.داشتهليلا و روجا دو شخصيتي هستند كه نسبت به شبانه زندگي شادتري  
هايي كه آن دو در تركيب رنگ شاد است و ليلا هم پيش از رفتن ميثاق فرد بسيار شادي بوده.

ليلا قبل از رفتن ميثاق فرد بسيار شادي  خورد.كنند رنگ قرمز و بنفش به چشم مياستفاده مي
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جيغ  زها را كه گران وهمان قرم«: كنداست و براي وسايل اتاقش از رنگ روشن استفاده مي
ليلا براي فراموش  ).١١ :١٣٩٣ (مرعشي، »مثل خودمان كردند،مان را شاد ميبودند و خانه

آورد و هاي شاد روي ميكردن ميثاق و از بين بردن وضع موجود خود پس از مدتي به رنگ
آن را با كشم بيرون. از چند ماه پيش كه شال بنفشم را مي« :كند مانند سابق شودتلاش مي

هاي شاد، مانده براي امروز. بايد عادت كنم به پوشيدن رنگ نوام و نوروجا خريدم هنوز سر نكرده
  ).١٨(همان:  »به خوشحال و سرحال بودن
ها كند و رنگ قرمز به آنرا كوتاه مي گيرد به فرانسه برود موهايشروجا زماني كه تصميم مي

شرت بنفشي براي بافتني بنفشي بافته بود و روجا هم تيپيش از رفتن، مادرش براي او  زند.مي
در  شويم كه روجا به رنگ بنفش علاقه دارد.در داستان متوجه مي يطوركلاو خريده بود به
اطمينان زندگي مي و اشتياق ها كساني كه به رنگ قرمز علاقه دارند باقدرت،روانشناسي رنگ

ها براي آن ها قدرتمند و باانرژي هستند.آن ي دارند.ذكرشايانة ها قدرت اراداين شخصيت كنند.
قضاوت محيط  وجوي هيجان،دائماً در جست چقدر قدرتمند و اهل رقابت هستند، كه بفهمنداين

ها اصرار دارند بيش از هركسي به خودشان ثابت كنند كه قادرند اين شخصيت و موفقيت هستند.
با  ددوست دارن هستند و ها افراد اجتماعيد. آنانجام دهن اند،هر كاري را كه خواهان آن

  .)٤٣-٤٠(: ١٣٨٩ دوستانشان بيرون بروند (قيصري،
ها چنين توان نتيجه گرفت كه آنبا توجه به برداشتي كه از شخصيت ليلا و روجا شد مي 

كند و ليلا با امتحان درس تلاش مي هاي زياد درخصوصياتي را دارند و روجا براي موفقيت
همچنين كساني كه به  خصوص نويسندگي سعي در اثبات خود دارد.هاي مختلف بهشغل كردن

شناس هستند ها بصري و آيندهآن اهل بصيرت و قدرتمند هستند. رنگ بنفش علاقه دارند پويا،
هاي آبي و قرمز را ها ويژگيازآنجاكه اين شخصيت هاي متعالي براي آينده دارند.ايده و اميدها و

ها عاشق آن هاي مختلف بسيار مهم است.زندگي با جنبه ها پذيرش ورند براي آنباهم دا
  ).١٧٧-١٧٥ هستند و به هنر علاقه دارند (همان: موسيقي

ليلا  اي را دارند.شويم كه ليلا و روجا چنين شخصيت و علاقهها متوجه ميبا توجه به شخصيت 
شبانه در پوشش خود از رنگ مشكي  دارد.زيادي ة كند و روجا اميد به آيندموسيقي كار مي

هاي تيره رو شده، به رنگكهنه هاي اولباسة كند و ليلا هم كه پس از ميثاق هماستفاده مي
  .)١٨ :١٣٩٣ (مرعشي، »وشمپهايم، جين تيره و مانتو خاكستري ميلباسة بين هم« آورده است
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  نفس و خودباوريعزت. ٧-٢
ها بعضي شود توضيحش داد.برند اما چندان آسان نميكار مي اصطلاحي كه همه به«نفس عزت

 طور هم هست،شادي است كه همين نفس وكنند اين اصطلاح بيانگر احساس اعتمادبهگمان مي
را درك  نفس درواقع سنجشي است كه چگونه خودعزت حال معناي بيشتري هم دارد.اما درعين

  ).٨: ١٣٨٧ (كريستين وبر، »هاي ماست بندي ارزشجور درجهدرواقع يك كنيم.مي
دهد كه تا چه منزله بيان تائيد يا عدم تائيد فرد، نسبت به خود است و نشان مينفس بهعزت

نفس به قضاوتي كه افراد داند. اصطلاح عزتاندازه يك فرد خود را توانا، ارزنده و پراهميت مي
دارد و در اين معنا، مبين درجه اطمينان واحوال نسبت به خود دارند، اشاره نظر از اوضاعصرف

يك فرد، به ظرفيت موفقيت و به ارزش اجتماعي و شخصي خود است، اطميناني كه از 
معمولي زندگي (زندگي اجتماعي، تحصيلي و  هايدر مقابل موقعيت شدهگرفتهبازخوردهاي 

  ).١٦٥-١٦٤: ١٣٩٦فتحي آشتياني، ( آيدبه دست مي) ايحرفه
ها كنند كه به موفقيت آننفس بالا در درون خود يك والد مهربان حمل ميزتافراد با ع« 

نفس ي كه عزتكس هاي او صبور و شكيبا است. برعكس،افتخار كرده و نسبت به شكست
هايشان بسيار خردهكند كه در برابر شكستپاييني دارد، در درون خود يك والد ناراضي حمل مي

» دهدمدت و گذرا ارائه ميفقيت صرفاً يك لذت كوتاهگير عمل كرده و در هنگام مو
هاي اختلال شكايت اوليه بيماران افسرده از يك حالت خلقي شديد و ).١٧٥: ١٣٩٥ساپينگتون، (

هاي طولاني و بدون هيچ دليلي شديداً بيمار براي دورهآور است كه مدت عذابعاطفي طولاني
هاي ديگري نيز ه. علاوه بر خلق غمگين نشانچيز لذت بخشي وجود نداردغمگين است. هيچ

 رسد و گذشته چيزي نيست مگر غم و اندوه.وجود دارند، آينده، تاريك و نوميدانه به نظر مي
كند كه اوضاع فقط اين نيست كه فرد در حال حاضر غمگين است، او اصلاً تصور هم نمي مسئله

د خودكشي داشته باشد. همچنين اين بهتر شود يا آنكه خود بهتر شود. ممكن است بيمار قص
كنند. نفس پاييني برخوردارند و خود را به خاطر مشكلاتي كه دارند سرزنش ميافراد از عزت

كنند در مهار و اداره رويدادهاي زندگي خود جالب اينجاست كه در همين حال احساس مي
توان نشانهسرانجام اينكه، ميرو هستند. گيري با مشكل زيادي روبهها در تصميماند. آندرمانده

اشتهايي و كندي حركتي را مشاهده كم ي،جنس ليم كاهش هاي جسماني مثل اختلال خواب،
- ٣٧٠همان: باشد (هاي عادي نيز امكان دارد مستلزم كوشش و سعي فراوان كرد. حتي فعاليت

٣٧١.( 

ن براي اثبات خود به نفس متناسبي است و به دنبال آليلا شخصيتي است كه داراي اعتمادبه-
او از كاري كه  كند.كند و برخلاف تفكر ميثاق عمل ميهاي متفاوتي را تجربه ميميثاق شغل
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هايي از كم بيني در رفتار او مشاهده نمينويسد راضي است و نشانهكند و مطالبي كه ميمي
 شود.

و از مشكلات نفس بسيار كمي برخوردار است عزت شبانه نسبت به دو شخصيت ديگر از-
آدمي موجودي اجتماعي . «بردرويي، نااميدي و احساس و عواطف منفي رنج ميبيني، كمخودكم

را از كاروان رو به تعالي  انسانو نيازمند ارتباط با ديگران است، خجالت و كمرويي آفتي است كه 
را سركوب و  ادهااستعد دهد و توان وهاي نهفته فرصت بروز نميبه قابليت دارد؛ترقي بازمي و

رويي خود توان و استعدادهاي خود را ). شبانه نيز به دليل كم٣٩: ١٣٤٠(بشيري،  »سازدنابود مي
رويي شبانه محيط خانوادگي و تربيت غلط فرزندان، كم دلايل بروز خجالت وكند. ميسركوب 

رس از طرد و ت هاي مادرش،تهديدها و سرزنش گيرد،هايي كه در خانه صورت ميدعوا و بحث
  است. مسخره شدن

كند باعث بدبختي داند. او فكر ميعرضه ميبين است و خود را بيشبانه شخصيتي خودكم 
دختري غمگين است و او  مادرش است و به خاطر خنگ بودنش آبروي مادرش را برده است.

ظاهر خود نميبه كند ظاهر زشتي دارد. اوداند و فكر ميتر ميهاي ديگر پايينخودش را از دختر
ها اند كه شبانه آنريختههمخورد، ابروهايش هميشه بهرسد و دائم حسرت زيبايي ديگران را مي

كشم و به خجالت مي« :كندهايش را تمييز نميكند و همچنين هيچ موقع كفشرا مرتب نمي
 :١٣٩٣ (مرعشي، »نم كه مثل هميشه يادم رفته تمييزشان كنمككثيفم نگاه مي هايكفش
١٥٣.(  

گاه تسليم مشكلات هايي دارد و فردي بااراده است كه هيچشخصيت قبل تفاوت روجا با دو-
نفس بالايي دارد و بلندپرواز است و هميشه براي بهترين جايگاه او اعتمادبه شود.زندگي خود نمي

ز دو شخصيت ا بيند ونفس بالايي كه دارد خود را متكي به كسي نمياو با عزت كند.تلاش مي
روجا از احساس ترحم  كنند.تر است و ليلا و شبانه در بسياري موارد به او تكيه ميديگر مستقل

  خورده ببينند.را فردي شكست ديگران نسبت به خودش بيزار است چون دوست ندارد او

  ييتنها .٨-٢
آرزوي بهبود روابط احساس ناخوشايند جدا بودن از ديگران و « زماناي از بسياري از ما در برهه

كه روابط شخصي ما بسيار كم، يا بسيار ايم. هنگامييعني، تنهايي را تجربه كرده» انساني
رايجي است، اما انواع ة تنهايي پديدة كنيم. تجربتنهايي مي ناخوشنود كننده باشد، احساس

آيد. شمار مي كند كه ديرش تنهايي يك عامل مهم بهمتفاوتي از آن وجود دارد. يانگ اشاره مي
  او ميان سه نوع تنهايي وجه تمايز قائل است:
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مدت و مختصر تنهايي است، هرچند زندگي اجتماعي هاي كوتاهصورت دورهبه تنهايي گذرا-١
چندان دور از اي نهدر گذشته تنهايي انتقالي فرد-٢آيد. بخش به شمار ميشخص عموماً رضايت

است، اما اخيراً به خاطر رويداد خاصي از قبيل طلاق، مرگ روابط اجتماعي خوبي برخوردار بوده 
كه به  تنهايي مزمن -٣كند. هاي قديمي احساس تنهايي ميعزيزان، يا رفتن از كنار همسايه
گونه رابطه اجتماعي خشنودكننده وجود كشد و در طي آن هيچمدت يك دوره چندساله طول مي

  ندارد.
توانيم از تنها بودن خود لذت ببريم. همچنين امكان ما مي تنهايي به معناي تنها بودن نيست.

اما تنهايي و تنها بودن با  ؛رغم حضور ديگران در دوروبرمان احساس تنهايي بكنيمدارد به
اين امكان وجود دارد كه با آدميان تماس دائمي و منظمي داشته  نكهيباايكديگر رابطه دارند. 

اما غلبه بر احساس تنهايي بدون  ؛احساس تنهايي بكنيمحال، ازلحاظ عاطفي باشيم و درعين
 ).٢٧٢-٢٧٠: ١٣٩٥ساپينگتون، ( استتماس منظم با ديگران كاري بسيار دشوار 

را تحت تأثير قرار مي هاهاي آنسه شخصيت اصلي رمان ترس از تنهايي دارند كه كنش هر-
چند وقت بود « :ندارد چون تنهاستترسد و خانه را دوست آينده مي تنها ماندن در ليلا از دهد.

كوبيد و چيزي از ام ميهاي سينهود محكم به ديوارهروقتي وقتش ن زد،كه قلبم ضد ضرب مي
ترسيدم در خواب  آورد،مي قدر كه نفسم را بندآن زد،بعد تند تند مي شد در تنم،آن جاري مي

نفس بزنم تا سياه شوم و قدر نفسو آن سكته كنم. بيدار شوم از خفگي و كسي نباشد بلندم كند
ولي  ).٢٥ :١٣٩٣مرعشي، ( »بگندم و بو بگيرم دايم نكند ويعد تا چند روز كسي پببميرم 

دهد ليلا به هراس اجتماعي دچار شده است و دهد و نشان ميباوجوداين او تنهايي را ترجيح مي
با صداهاي اطراف خودش را  كندشود و سعي ميتنها ماندن كلافه مي باو ا ماند.در خانه مي

از فكر كردن به فضاي خالي پشت سرم كلافه مي«دارد  باز يسرگرم كند و هراس از فضا
 كند.يا در خانه تلويزيون را روشن مي .)٢٩ :همان( »شوم

تلخي كه دارد هميشه نگران از دست دادن ة دهد با گذشتنشان ميخود، شبانه با افكار منفي -
خوبي كه ندارد كسي با او ازدواج نكند و براي ة ترسد به خاطر چهرو ميا اش است.خانواده

كه كاملاً راضي باشد به پيشنهاد ازدواج هميشه تنها بماند براي همين عجولانه و بدون اين
و هميشه به فكر اين است كه او را تنها بگذارد و او را از دست  دهدارسلان جواب مثبت مي

مي ترسيدم به خاطر من كارش را ول كند.اما من مي« :ق را از دست دادبدهد مانند ليلا كه ميثا
كس نباشد كه دوستم داشته ديگر هيچ ترسيدم وقتي ارسلان رفت،مي ترسيدم برود و ديگر نيايد.

وقت تنهايي پير شوم و از تاريكي بترسم و از پادرد گريه كنم و كسي نباشد كه مرا ببرد باشد. آن
  ).١٣٨ (همان: »دكتر
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 كند،روز كار ميهدفش تحصيل در خارج از كشور است و براي آن شبانهة روجا بااينكه هم- 
ترس از دست دادن مادر و ترس از غربت دارد و نگران است  شودزماني كه به رفتن نزديك مي

براي همين است كه از جهاتي از نرفتنش خوشحال مي كه وقتي رفت همه فراموشش كنند،
هاي شيك هرچقدر هم كه لباس شوم در فرانسه.قدر غريب ميهمين را كه بگيرم، ويزايم« شود.

ة مرد گوش بازهم غريبم. بپوشم و موهايم را مدل آدري توتو كوتاه كنم و بي لهجه حرف بزنم،
ة مثل يك دكم ها.آيد به اين خيابانينم شوم.از جلوش رد مي آيد.چهارراه ايستاده و جلو نمي

 هاي تولوز.وم در خيابانشربط ميبي چيز.ربط است به همهبي اي،پالتوي قهوهبنفش وسط يك 
 ).١٦٩ (همان: »آيد به مننمي
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  هاي داستانها بر اساس شخصيتمايهجدول بسامد درون-٣

طور به شي، ايني رمان پاييز فصل آخر سال است از نسيم مرعهاهيمادرونها: با بررسي يافته
 »ناكامي«شاهد  وضوحبهگيرد ها قرار ميمشكلات زيادي كه مقابل شخصيت باوجودآيد نظر مي

ها آن را تجربه مياي است كه شخصيتترين مسئلهها هستيم و ناكامي در اكثر اهداف، مهمآن
ها با ناكامي، اين نفر از شخصيت ٦ شدنمواجهتوان گفت با كنند. با توجه به نمودار بسامدها مي
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كرده تجربهها آن را هايي است كه بيشترين بسامد را داشته و اكثر شخصيتمايهاز درون مسئله
روايت  اساس برليلا، روجا، شبانه، ارسلان، پدر و مادر شبانه. حوادث اصلي داستان  مانند اند؛

» ازدواج«را نسبت به ها تصور و ديدگاه خود رود و هركدام از شخصيتمي ها پيشزندگي زوج
ها به سرانجام و پايان خوش نرسيده و تصور شخصيتدهند. در بيشتر موارد اين ازدواجنشان مي

نفر از شخصيت ٦توان گفت زند. با توجه به جدول بسامدها ميمي هم بهها را نسبت به ازدواج 
برده شده به از آن نامازدواج درگير هستند. برخي از روابطي كه در طول داستان ة ها با مسئل

اند مانند سميرا و شوهرش، ليلا و ميثاق، هرچند ازدواج آن دو به جدايي كشيده ازدواج ختم شده
شبانه، ارسلان نيز درگير ازدواج هستند و اميدوارند با تشكيل  مانندشده است. اشخاص ديگر 

گي ميثاق و ليلا كه با ديدن زند هرچندتري از زندگي برسند. مثبتة زندگي مشترك به جنب
  عاشقانه بود اميدي به سرانجام خوش ندارند.

زندگي  خورد وهاي سطحي رمان به چشم ميدر لايه وضوحبهاي است كه مسئله» عشق«
كنند وپنجه نرم ميي با آن دستنوعبهها را با خود درگير كرده است و هركدام شخصيتة روزمر

اند. شبانه و ارسلان تصور مثبتي از كرده و به پايان بردهليلا و ميثاق ازدواج با عشق را آغاز 
آيد كه توهم عاشقي دارند. روجا نيز با عشق به مهاجرت درگير عشق ندارند و گاهي به نظر مي

هاي داستاني مانند ليلا، نفر از شخصيت ٥كند. با درگيري براي رسيدن به آن تلاش مي است و
ي هاهيمادروننامبرده از ة يمادرونتوان گفت عشق پس از دو ميثاق، شبانه، ارسلان، روجا. مي

  آيد.مي حساببهپربسامد 
راحتي تصميمات قطعي توانند بههستند و مي» نفسعزت«هاي كمي در داستان داراي شخصيت

شوند و در مواجهه با مشكلات تصميم درستي دچار افسردگي مي ها كمتربگيرند. اين شخصيت
نفس بالايي دارند و بهتر از ديگران هايي هستند كه عزتق و روجا از شخصيتگيرند. ميثامي
توانند در مقابل مشكلات تصميم درست بگيرند. ليلا كه با شكست خوردن در ازدواج و مي

كند تلاش مي مروربهاست، اما  دادهازدستخود را  نفساعتمادبهكند، عشق، خود را سرزنش مي
نفس خود را بالابرده و شخصيت سابق خود را عزت و رفتن ميثاق هدادرخبا پذيرش حوادث 

هايي است كه خود را دوست ندارد و تصور ضعيف بودن از خود بازيابد. شبانه نيز از شخصيت
كند و هميشه دوست دارد مانند ساير خود نمي نفساعتمادبهدارد، او هيچ تلاشي براي بالا بردن 

كند با كند و تصور ميتصور نمي گونهنياخود را  چراكهشد، هاي زن موفق و زيبا باشخصيت
شود او را دوست داشته باشد، درمجموع با توجه به جدول بسامدها رفتن ارسلان كسي پيدا نمي

  برخوردار هستند. نفساعتمادبهها از نفر از شخصيت ٣توان گفت تنها مي
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را  _ليلا، روجا و شبانه _لي زن رمانهاي اصهاي پياپي، شخصيتدرگيري با مشكلات و ناكامي
مشاهده است. اين ها قابلدر رفتار خودآگاه و ناخودآگاه آن وضوحبهكند كه مي» اضطراب«دچار 
درونها بسامد كمتري نسبت به ساير نفر از شخصيت ٣با توجه به درگير كردن تنها  هيمادرون

  ي نامبرده در رمان دارد.هاهيما
خواسته يا  ترين ويژگيهاي نامبرده از شاخصبا مشكلات و ناكامي شدنمواجه» تنهايي«به 

ها براي مقابله با تنهايي در آنة هر س است. _ليلا، روجا، شبانه_هاي اصلي شخصيتة ناخواست
خواهد به درخواست ازدواج كند، شبانه ميسرگرم مي كار باپي يافتن راهي هستند، ليلا خود را 

شود. با هد. روجا با ترس تنهايي از رفتن به خارج از كشور منصرف ميارسلان جواب مثبت د
دو نفر از  كنند.شخصيت عميقاً تنهايي را تجربه مي ٣توان گفت تنها توجه به جدول بسامدها مي

ها دارند هاي بيشتري نسبت به ساير شخصيتهاي رمان كه مشكلات و ناكاميشخصيت
توان به اين نتيجه رسيد ها ميبراين با نگاهي بر جدول بسامدبنا ؛كنندرا تجربه مي» افسردگي«

كنيم و هاي افسردگي را مشاهده ميشخصيت اصلي يعني ليلا و شبانه نشانه ٢كه تنها در رفتار 
  اي است كه كمترين بسامد را داشت.مايهدرون

  گيرينتيجه-٨
مرعشي، مسائلي از قبيل عشق  با بررسي مفاهيم اصلي اين رمان به اين نتيجه رسيديم كه نسيم

و ازدواج، افسردگي، ناكامي، تنهايي را موردتوجه قرار داده است. او در اين داستان تصويري از 
كنند. نويسنده در اين كتاب عشق را بهزندگي روزمره و مشكلات زنان را در جامعه بيان مي

ها با عشق به از شخصيتها برگزيده است و هريك شخصيتة اصلي و انگيزة مايعنوان درون
آيد كنند. در پيرو اين عشق، مشكلات ديگري پيش ميچيزي حركت و زندگي خود را آغاز مي

شوند و در اوج دهند حل نميها انجام ميهاي بسياري كه شخصيتها باوجود تلاشكه بيشتر آن
چيز به هم هها است دوباره همكه رسيدن به آرامش نسبي شخصيتپس از آنة مشكلات و مرحل

توان گفت جبر يكي از مضاميني است كه رمان را رو ميشوند. ازاينريزد و تسليم زندگي ميمي
گيرند. نويسنده در اين رمان داستان مطابق آن شكل مية گيرد و بيشتر حوادث ناخواستدر برمي

ـ انساني،  ذهني و رواني دارند و بيشتر عوامل خارجية پردازد كه جنببيشتر به مسائلي مي
آمدن فشارهاي رواني مختلفي براي زنان شده  به وجودها هستند و موجب اجتماعي ـ عامل آن

ميترسهاي اصلي ازدواج نيز از مسائلي است كه نويسنده به آن پرداخته است، شخصيت است.
د و هاي جديد هستنزن مدرن امروزي با دغدغهة نمون روجاـ ،شبانه در اين داستان ـ ليلا، شده

ي بود، خواهان استقلال در زندگي دارخانهبرخلاف زنان سنتي كه تنها هدفشان ازدواج و 



  ١٤٠١، پاييز و زمستان ١شمارة عر و داستان ادبيات معاصر ايران، شناسي شپژوهشنامة جريان / ١٢٢

ها با فراهم كردن شغل از ميزان وابستگي خود به مردي كه امكان دارد در شخصي هستند. آن
ها روايتگر كاهند و سعي در گسترش اين استقلال دارند. دنياي اين زنها باشند ميزندگي آن

پردازند ولي كاري از دستشان  خود مية واقعي كساني است كه به مبارزه با زندگي ناخواست دنياي
 امروز در جامعهآيد. رمان پاييز فصل آخر سال است تصوير زندگي پاييزي افرادي است كه برنمي

رسند. ليلا و شبانه دلخواهشان نمية كنند به نتيجاند و هرچقدر هم كه تلاش ميرو به گسترش
  رو شدند.روجا در بخش اول داستان رؤياهايشان پايان گرفت و در بخش دوم با واقعيت روبهو 
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